
 

 

؟؟ب؟
؟ ؟؟دب؟آیت؟الله؟اراکی؟؟نظام؟سیاسی؟فقه؟درس؟خارجتقریر

 
؟درس؟گذشته؟ ؟مرور

دربارۀ زنان بدون  .  به آیات و روایاتی اشاره نمودیم در این رابطه    . بارۀ حق تصرف زنان در اموال خویش بود بحث ما در 
اینکه   ، گفتیم   همسر  نیست در  اموال خویش    آنان   شکی  همسر   ، حق تصرف مطلق دارند در  زنان  به  و  بعد  دار رسیدیم 

بر اموال خویش دارند مطلقا  گفتیم اینجا هم   که  ه  ب   ، ادله دلالت دارند بر اینکه زنان حق تصرف  استثنای موارد خاصی 
 . بیان خواهیم کرد در ادامه  ثنا کرده که  ت دلیل اس 

این  زنان در اموال خویش حق مطلقی است   ، که کردیم  باره بحث می   در  آنان  حق تصرف  اموال خود    توانند در می ، 
 چه شوهر باشد یا پدر یا شخص دیگری.   ، مقید به اذن مردان نیست این تصرف  و  تصرف کامل کنند  

کردیم بحث ما در دستۀ دستۀ  که    ول دستۀ ا ؛  سوم از روایات است اول و دوم از روایات را بحث  دلالت بر  روایاتی بود 
م جواز تصرف همسران در  که در رابطه با عد   بود   دوم روایاتی دستۀ و   داشت عدم جواز تصرف پدران در مهریۀ دخترانشان  

 . بود ، بدون اذن آنان وارد شده  مهریۀ زنان خود 
   :؟دسته؟سوم؟

، متوقف بر اذن او دلالت دارند بر اینکه جواز تصرف    که   روایاتی است   . ست شوهر در مال همسر
 . است   سابق   اقوی از روایات از لحاظ معنا و از لحاظ دلالت بر اطلاق سلطۀ زن بر اموال خود    روایات این دسته 

 : که از لحاظ سندی تام است است  یسار  بن سعید   صحیحۀ   ، روایت از جمله  
هِ عَلَيْ » عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:   وْجِهَا مَالاً لِيَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِينَ  قُلْتُ لِأَبيِ عَبْدِ اَلل َ ةٌ دَفَعَتْ إِلَى زَ

َ
لاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اِمْرَأ هِ الس َ

بٌ وَ إِنْ حَدَثَ بِ  نْفَقْتَ مِنْهُ فَلَكَ حَلاَلٌ طَي ِ
َ
أ نْفِقْ مِنْهُ فَإِنْ حَدَثَ بيِ حَدَثٌ فَمَا 

َ
أ  دَفَعَتْهُ إِلَيْهِ 

َ
أ نْفَقْتَ مِنْهُ فَلَكَ  كَ حَدَثٌ فَمَا 

لَةَ عَرَضَ فِيهَا صَاحِ 
َ
عْرِضُ عَلَيْهِ اَلْمَسْأ

َ
ا ذَهَبْتُ أ لَةَ فَلَم َ

َ
عِدْ يَا سَعِيدُ اَلْمَسْأ

َ
بٌ قَالَ أ عَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ  حَلاَلٌ طَي ِ

َ
بُهَا وَ كَانَ مَعِي فَأ

یخ  6 جلسه  ؟کشحجت؟الاسلام؟محمدعلی؟زحمت؟ مقرر   1400/ 08 /26 تار
؟یرهبر؟؟ۀف؟یوظ؟نی؟عدل؛؟اول؟یاجرا 1عنوان 
؟یاسیعدل؟س 2 عنوان
؟یداخل؟؟استیمبحث؟سوم:؟اصول؟س 3عنوان
؟برابر؟یحقوق؟شهروند؟نی؟اصل؟چهارم:؟تأم 4 عنوان ؟آن؟ی؟و ؟شهروندان؟در

؟ت؟یحق؟چهارم:؟حق؟تملک؟و؟ثبات؟مالک 5عنوان 
؟بحث؟سوم:؟حق؟تملک؟بانوان؟ 6عنوان 
؟؟اختیار؟؟:؟دوم؟بخش 7عنوان  ؟ل؟خود؟امواتصرف؟بانوان؟در
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اَ  شَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى صَاحِبِ 
َ
أ ا فَرَغَ  إِلَيْكَ فِيمَا بَيْنَكَ ]وَ  ذَلِكَ فَلَم َ فْضَتْ بِذَلِكَ 

َ
أ هَا قَدْ  ن َ

َ
أ لَةِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ 

َ
لْمَسْأ

هُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  اتٍ ثُم َ قَالَ يَقُولُ اَلل َ بٌ ثَلاَثَ مَر َ هِ فَحَلاَلٌ طَي ِ  ؛ 1« كُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً  مِنْهُ نَفْساً فَ بَيْنَهَا[ وَ بَيْنَ اَلل َ

کند  کار  با آن  که  گفت    زنی به همسرش مالی داد  او  کنی و اگر هم حادثه می و به  کنی و تصرف  ای  توانی استفاده 
کردی برای تو حلال است؛ همچنین اگر حادثه   ، برایت اتفاق افتاد مثلا   ای برای من رخ داد و من در دنیا  آنچه تصرف 

که از دنیا رفتی آنچه تصرف  ای برای تو حا نبودم و یا حادثه  که  کردی برای تو حلال باشد تا به اینجا می دث شد  رسد 
در  زن رضایت دارد و اجازه داده است که    آن زن حقیقتا  و  دانی که بین خود و خدا و بین تو  حضرت؟ع؟ فرمود: اگر می 

ی به اینکه همسرت با  این است که اگر  شرطیه    جملۀ   مفهوم   . لال است ح برای تو  تصرف    ، تصرف کنی مال او   علم ندار
 حلال طیب نیست. ، تصرف برای تو  ای داده است طیب نفس و رضایت خاطر به تو همچنین اجازه 

به آیۀ  و سپس    بر تو حلال است   تو داده است   ه که ب   اجازه   به تو   دانی اگر می   سه مرتبه فرمود   که حضرت فرمود از این 
یئا  فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا  فَ »  ود که این آیه در خصوص مهر محدود  ش می ستفاده ، ا استناد کردند «  کُلُوهُ هَنِیئا  مَرِ

گرچه شأن نزول آن در مهر است نمی  فَکُلُوهُ  »   آیه د. در  اما مهر خصوصیت ندار   ؛ شود  مِنْهُ نَفْسا   طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَيْءٍ  فَإِنْ 
یئا   « است و باز هم از آیه هم  فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا  « جزای شرط است و شرط هم » فَکُلُوهُ عبارت »   ، « هَنِیئا  مَرِ

 و حضرت هم تاکید بر دلالت آیه بر این مفهوم دارند.   شود می همین استفاده  
و    ت روای  است  سماعه  الذکر  سابق  مؤثقۀ  کردیم کدیگر  بیان  را  آن  گذشته  در  این    ه  گفتیم  و    آیه و  است  مطلق 

اختصاص به مهریۀ زنان ندارد گرچه در مهریۀ زنان وارد شده اما اختصاص به این مورد ندارد و مفهومش مطلق است و  
 ایم: شود و به همین روایت قبلا  استشهاد کردیم و در اینجا هم به همان صور تآورده شامل همۀ اموال زنان می 
هِ عَز َ وَ جَل َ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً  » عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:  وَ عَنْهُ عَنْ   لْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَلل َ

َ
سَأ

ا يَمْلِكْنَ  يْدِيهِن َ مِم َ
َ
تِي فيِ أ مْوَالَهُن َ اَل َ

َ
 ؛ 2« مَرِيئاً ، قَالَ يَعْنِي بِذَلِكَ أ

که او  جایز است  برای او تصرف  تواند تصرف کند و  می   هنگامی زوج   ، اموال آنهاست که در تمام این اموال   نظور همۀ م 
 جایز نیست.   تصرفات او و رضایت خاطر داشته باشد به این تصرف و الا  طیب نفس  

ی از غیر    ه یعنی سند منتهی شده ب   است _ از امام صادق؟ع؟ هشام و غیر هشام    صحیحۀ   ، روایت سوم  هشام و راو
 : _  هشام هم این روایت را شنیده است 

غَيْرِهِ عَ  وَ  عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ  بيِ 
َ
أ اِبْنِ  بْنِ سَعِيدٍ عَنِ  اَلْحُسَيْنِ  بِإِسْنَادِهِ عَنِ  اَلْحَسَنِ  بْنُ  دُ  لاَمُ مُحَم َ عَلَيْهِ اَلس َ هِ  اَلل َ عَبْدِ  بيِ 

َ
أ ِ » :  نْ  ي  ف

جُلِ تَدْفَعُ   تُهُ اَلْمَالَ فَتَقُولُ لَهُ اِعْمَلْ بِهِ وَ اِصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ اَلر َ
َ
نْ يَشْتَرِيَ اَلْجَارِيَةَ يَطَؤُهَا   ، إِلَيْهِ اِمْرَأ

َ
 لَهُ أ

َ
 ؛ 3« قَالَ لاَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ   ؟ أ
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نی! آیا می تواند  خواهی با این مال بکن و اجازه داری تصرف ک دهد و می گوید هر کاری می زنی پولی به همسرش می 
کند؟  کا ررا انجام دهد خیر نمی   : فرمود امام    کنیزی بخرد و از آن استفادۀ جنسی  که ه   . تواند این  گفته بود    ر با اینکه زن 

که    ؛ اگر چه مطلق اجازه داده است   ؛ مورد رضایت زن نیست   اما این مورد قطعا    ؛ خواهی بکن کاری می  اما معلوم است 
 ش با خانمی دیگر همبستر شود. شود که شوهر راضی نمی   زیرا هیچ زنی   ؛ مقصود زن این مورد نیست 

توثیق    ایشان ؛ لکن چون مام صادق؟ع؟ هم آمده است ا المنذر از  بن نظیر این روایت از نظر مضمون در روایت حسین  
کفایت می کردیم  ، آن را بیان ن ندارد  باشد البته در آن  تواند مؤید دیگر روایات باب  کند و این روایت می و همین روایات 

 روایت این نکته اضافه است که: 

رَادَتْ مَا سَ » 
َ
مَا أ كَ فَلَيْسَ لَكَ مَا سَاءَهَا قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ إِن َ  ؛ 1« ر َ

می  می فرماید:  امام  کند او  خوشحال  را  تو  می   ، خواست  ناراحت تو  که  کنی  ی  کار کنی خواهی  نشان    ؟ اش  این  و 
که چون ناراحت می می  کا   ؛ شود و رضایت ندارد دهد  دارد بر    ت را نداری و این روایت روشن است و دلال   ر لذا حق این 

گاهی حال یک ش  کشف از عدم رضایت می خ اینکه  گر ب کند و  ص  گفته باشد  حتی ا   ی بکن خواهی  هر چه می ه زبان 
 . ود ش مقید می   ، بکن 

لذ  باشد   ا و  داشته  اگر اطلاق  حالیه   ، حتی  را می   ، قرینۀ  اطلاق  حتما  جلوی  نیست  لازم  و  که    گیرد  بگوید  زبانش  با 
کا نمی  که قرینۀ از این روایت می .  را انجام دهی   ر خواهم این  کنیم به این معنا  یه  ل حا   توان در جاهای دیگر هم استفاده 

 نظیر این قرینۀ حالی که در اینجا وجود دارد.   ؛ تواند مقید اطلاق باشد می 
   دسته؟چهارم:؟

 . رضایت شوهر دارند   م وایاتی که دلالت بر جواز تصرف زن در مال خویش حتی با عد ر 
که شوهر بدون رضایت زن، حق تصرف در مال ندارد، دستۀ  که  چهارم، بیش از آن را می دسته سوم این بود  رساند 

. یعنی اطلاق سلطنۀ زن بر مال خودش، مواردی که   دلالت دارد بر جواز تصرف در مال خود، حتی با عدم رضایت شوهر
 شود. شوهر راضی نباشد نیز می 

 حلبی: روایت صحیحۀ 
 
 
 
 
 

 
 . 199، ص  13مستدرک الوسائل؛ ج    . 1



 4؟؟؟............................................................................................؟؟؟آیت؟الله؟محسن؟اراکی؟دب؟؟نظام؟سیاسی؟درس؟خارج؟فقه؟

 

 ِ ب
َ
لاَمُ عَنْ أ هِ عَلَيْهِ اَلس َ ثَهُ   : ي عَبْدِ اَلل َ بَاهُ حَد َ

َ
ن َ أ

َ
بِيعِ 1أ بيِ اَلْعَاصِ بْنِ اَلر َ

َ
مَامَةَ بِنْتُ أ

ُ
ن َ أ

َ
هُ    2: أ ى اَلل َ

هِ صَل َ هَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اَلل َ م ُ
ُ
، وَ أ

هَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَ  ن َ
َ
لاَمُ اَلْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، أ جَهَا بَعْدَ عَلِي ٍ عَلَيْهِ اَلس َ و َ تَاهَا اَلْحَسَنُ وَ  عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَتَزَ

َ
دِيداً حَت ىَ اُعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَأ

يَقُو اَلْحُ  لِمَا  اَلْمُغِيرَةُ كَارِهٌ  وَ  يَقُولاَنِ  فَجَعَلاَ  اَلْكَلاَمَ  لاَ تَسْتَطِيعُ  هِيَ  وَ  لاَمُ  اَلس َ عَلَيْهِمَا  هْلَهُ   ، لاَنِ سَيْنُ 
َ
أ وَ  فُلاَناً  عْتَقْتِ 

َ
فَتُشِيرُ    ، أ

مْ لاَ 
َ
سِهَا نَعَمْ أ

ْ
نْ نَعَمْ وَ كَذَا وَ كَذَا فَتُشِيرُ بِرَأ

َ
سِهَا أ

ْ
جَازَا ذَلِكَ لَهَا   . بِرَأ

َ
 قَالَ نَعَمْ .   ؟ قُلْتُ فَأ

توانست صحبت کند؛ و امام حسن و حسین؟عها؟ به بالین او آمدند  بیمار شد تا جایی که زبانش بند آمد و نمی امامه  
نمی  او  که  حالی  نمی در  که  داشت  بردگانی  او  کند؛  صحبت  می توانست  را  آنها  که  بگوید  کند،  توانست  آزاد  خواهد 

را حضرت بیان    کرد که بله و همینطور امور دیگر فرمود آیا فلانی و اهلش را آزاد کردی؟ او با سر خود اشاره می می   حضرت 
کرد و این عتقی که او انجام داد را  گوید این مطالبی که او تأیید می که راوی در آخر می نمود.  یید را رد می أ فرمود و او ت می 

حضرت امام حسن  رغم کراهت زوج، علی فرماید: که حضرت صادق؟ع؟ می   اضی نبود؟ کردند با اینکه زوج او ر امضا می 
 تصرفات او در مالش را امضا کردند. و امام حسین؟عهما؟  

این روایت با دو سند و متن نقل شده که یک سند دارای اشکال است اما این متنی که ما خواندیم، با سندی است  
 . مشکلی ندارد  اشکالی که معتبر و بی 

 
روا   م ی کن   ان ی ب   نجا ی ا   ی ا نکته .  1 در  صادق   ت ی که  خ   ن ی ا   ؟ع؟ امام  ا   ی ل ی مطلب  که  است  شده  امام    ات ی روا   کند ی م   ی سع   شان ی تکرار  از  را 

؟ع؟  ا باقر و  کند  باقر   گاه ی جا   ۀ هم نشان دهند   ن ی نقل  که جا جامعه  در    ؟ع؟ امام  روز است  نشان   ی ا ژه ی و   گاه ی آن  و هم  اهتمام    ۀ دهند داشتند 
  ن ی مستقلا  ا  توانست ی م  نکه ی لذا با ا  . ببخشد  م ی را تحک  ؟ع؟ امام باقر  ی علم  ت ی کند و مرجع   ت ی را تقو  گاه ی جا  ن ی حضرت صادق؟ع؟ است که ا 

است. و البته    ن ی اش عمدتا  هم که نکته   دهند ی انجام م   ی کار   ن ی چن   ز ی ائمه ن   ر ی سا   ن ی . همچن کنند ی را نقل کند، آن را از پدر خود نقل م   ت ی روا 
به رسول خدا نسبت داد و درست    م ی آن را مستق   توان ی از رسول الله است و م   ت ی روا   ن ی که نقل کند، ا   ی ت ی هر روا   ، ی م که هر اما   م ی ا گفته   ز ی را ن   ن ی ا 

  م ی که ما دار   ی اعتقاد اند و به امام صادق؟ع؟ که اکثرا  اهل سنت   م ی صحبت کن   م ی خواه ی در جمع مسلمانان جهان م   م ی خواه ی ما اگر م .  است 
کرد چه به صورت مستق   ادق؟ع؟ امام ص   ت ی روا   شود ی ندارند، م  امام صادق؟ع؟ از    م یی صورت که بگو   ن ی و چه به ا   م ی را از رسول خدا؟ص؟ نقل 

گفته   ن ی پدرانش از رسول خدا؟ص؟ چن  ا   ی سن   ی سکون   کنند ی م   ال ی بزرگان خ   ی برخ   م ی ا فرمودند؛ لذا  ا   ی ات ی که روا   ل ی دل   ن ی است به  نقل    شان ی که 
  عه ی ش   ی سکون   نکه ی وجود دارد که دلالت دارد بر ا   ی ات ی که روا   ی عن آبائه عن رسول الله؛ در حال   عبدالله ی عن اب   د ی فرما ی است که م   ن ی چن   کند ی م 

  دا ی رواج پ   ی جامعه اسلام   ن ی بتواند در ب   ات ی روا   ن ی است که ا   ن ی ا   ی حکمت اوست، و برا   ، ی سکون   ت ی سبک از نقل روا   ن ی است و ا   ی اثنا عشر 
وجود دارد    ی ات ی رابطه روا   ن ی مرسل. در ا   ت ی مسند مطرح شود؛ نه روا   ت ی نزد آنها، به عنوان روا   ت ی روا را نقل کنند و   ات ی روا   ن ی ا   ز ی کند و اهل سنت ن 

ِ : »قَالُوا سَمِعْنَا  د ی فرما ی که م  ي ، وَ حَدِیثُ جَد  ِ بِي حَدِیثُ جَد 
َ
بِي وَ حَدِیثُ أ

َ
لَامُ یَقُولُ: حَدِیثِي حَدِیثُ أ بَا عَبْدِ اَلِله عَلَیْهِ اَلس َ

َ
اَلْحُسَیْنِ ، وَ    یثُ ي حَدِ أ

اَلْمُؤْمِنِینَ ، وَ حَ  مِیرِ 
َ
أ اَلْمُؤْمِنِینَ حَدِیثُ رَسُولِ اَلِله ، وَ حَدِیثُ رَسُولِ اَلِله  حَدِیثُ اَلْحُسَیْنِ حَدِیثُ اَلْحَسَنِ ، وَ حَدِیثُ اَلْحَسَنِ حَدِیثُ  مِیرِ 

َ
أ دِیثُ 

وَ آلِهِ قَوْلُ اَلِله  ی اَلُله عَلَیْهِ  « و ا   صَل َ کتابش بگو   ن ی مانند ا   ن ی عَز َ وَ جَل َ که صدوق در اول  که من از فلان   ی ت ی که هر روا   د ی است    کند، ی نقل م   ی را 
  م، ی کن ی نقل م   ی که ما از فلان   ی ات ی تمام روا   ند ی گو ی و م   کنند ی و سند را حذف م   کنند ی م   ی کار   ن ی چن   ز ی خود روات آنها ن   است؛    ن ی سندش چن 

 سند از رسول الله نقل شده است.   ن ی با  ا   م، ی کن ی م   ت ی اند هرچه ما روا گفته   ز ی ن   طهار است. ائمه ا   ن ی سندش ا 
کند  نسبت به امام حسن و حسین؟ع؟ محبت داشته که حضرت زهرا؟عها؟ وصیت می . همان همشیره زادۀ حضرت زهرا؟سها؟ است که خیلی 2

؟ع؟ که می   داری کند. های من نگه های من محبت دارد، بعد از رحلتم با او ازدواج کن تا از بچه گوید چون این زن نسبت به بچه به حضرت امیر
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کنیم که نه تنها تصرف زن در مال خودش متوقف بر اذن شوهر نیست؛ بلکه حتی در عدم  ز این روایت استفاده می ا 
رضایت شوهر نیز تصرف زن در مال خودش نافذ است و این نشان دهندۀ این است که در اسلام، برای زن حق مالکیت  

کاملا  ثابت است و اذن شو  که شوهر  و حق سلطۀ بر مال خود و جواز تصرف  هر شرط نیست و علاوه بر آن در جایی 
 ناراضی باشد نیز تصرف زن در مال خودش نافذ است. 

؟آله؟الطّ؟ ؟؟؟اهرین؟و؟صلّی؟الله؟علی؟محمد؟و


